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من با کتاب زیاد انس دارم، کتاب زیاد می خوانم، در بازار نشر و مانند اینها از تازه های کتاب زیاد اطلاع 
دارم - کارها دارد می شود؛ سرمایه دار می رود پول عالی می دهد به مترجم که فلان کتاب را ترجمه کن. من 
پرسیدم از یکی از همین حضرات که مترجم به شما مراجعه می کند یا شما به مترجم مراجعه می کنید؟ 
گفت نه، ما به مترجم مراجعه می کنیم؛ راست می گوید، مترجم پیدا می کنند برای این که ترجمه کند. 

خب این کار را شما هم باید بکنید؛ کتاب ترجمه کنید، کتاب تولید کنید.
 )دیدار اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی، 19آذر92(

فرهنگ کتاب 
و کتابخوانی 
در کلام 
رهبری

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟30 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

فریـزر،  یخچـال ،  آبگرمکـن ، 
و  بلنـد  اشـیای  و  گاز  اجـاق 
بسـیار سـنگین  باید با بسـت 
یا تسـمه های مناسـب به کف 
و دیـوار منـزل محکم شـوند.

 

راضیه  اســماعیلی| چگونه به مطالعه کردن عادت کنم؟ برای شــروع 
مطالعه روزانه چه کتابی مناســب تر است؟ چگونه یک کتاب را بخوانم و 
اصلا چطور یک کتابخوان شوم؟ پرسش هایی که ذهن هر فرد در شروع 
فرآیند عادت به مطالعه با آن روبه رو می شود. با توجه به تأثیر آموزش در 

پیشرفت اجتماعی، فرهنگی کشور، ترویج فرهنگ مطالعه از ارزش های 
دینی و ملی به شــمار می آید. در فرهنگ و تمدن اسلامی، کتاب جایگاه 
ویژه ای دارد و همواره به آن عنایتی خاص شده است. اسلام، معجزه اش 
کتاب اســت و نخســتین پیام آن، امر به خواندن اســت. در روایات نیز 

به اصل هدیه دادن، به منظور افزایش محبت بســیار تأکید و ســفارش 
شده اســت؛ به همین منظور در این مطلب ســعی کرد ه ایم به بهانه روز 
کتاب  و کتا بخوانی به اختصار به بیان 5 راهکار در مورد نحوه کتابخوانی 

بپردازیم.

5 راهکار؛ برای کتابخوانی
چگونه یک کتابخوان  حرفه ای شوم؟ چه

دری

قدم اول، دوست داشتن
نخســتین پیشــنهاد ما این اســت: اگر 
کتابی را دوســت ندارید، نخوانید. نخستین 
قدم برای کتابخوان شــدن، دوست داشــتن 
اســت. زندگی آن قدر هم بلند نیست که ما 
بــا دوست نداشــته هایمان آن را طی  کنیم. 
پس در کتابخوانی هم توجــه کنید، کتابی 
را انتخــاب کنیــد که دوســت داریــد و از 
خواندن آن لذت می بریــد. اگر می خواهید 
یــک کتابخوان حرفه ای شــوید،  نخســت 
کتاب را  پیش چشــم قرار دهید و ببینید آیا 
از خواندن این کتاب لــذت می برید یا خیر؟ 
می توانید بخش کوتاهــی از کتاب برگزیده 
خود را هم بخوانید. اگر ارتباط برقرار کردید، 
آن کتــاب را بــرای مطالعه انتخــاب کنید.

با کتاب همراه شویم 
یکــی از راه هــای ترویــج کتابخوانی در 
دسترس  بودن آن اســت. در میان درگیری ها 
و مشغله های روزانه زمان های بسیاری وجود 
دارد که می تــوان از آن به عنوان فرصتی برای 
کتابخوانی بهره برد. در زمان هایی که به کتاب 
دسترسی داشته باشــیم؛ بهترین زمان برای 
کتابخوانی است؛ زمان  های انتظار، مترو و... . اگر 
آدمی نیستید که به سادگی کتاب دست تان 
بگیرید و بخوانید، در مرحله اول همیشه یک 
کتاب همراه خود داشــته باشید و هرکجا که 
می روید، با خود ببرید. می توانید از کتاب های 
کم حجم هم استفاده کنید. اگر هم علاقه ای به 
حمل کیف و کتاب ندارید، استفاده از کتابخوان 

الکترونیکی   را پیشنهاد می کنیم. 

تعیین زمان  کتابخوانی
شما چه ساعتی در روز غذا می خورید؟ پاسخ 
به این سوال برای شما ساده است؛ چون شما 
زمان های مشخصی را برای صرف غذا تعیین 
کرده اید. این موضوع را در حوزه کتابخوانی نیز 
باید دنبال کنید. زمان های مشخصی را برای 
کتابخوانی تعیین کنید. به طور مثال، پیش از 
خوابیدن زمان مناسبی برای کتابخوانی است؛ 
این یک راه عالی برای پایان دادن به روز اســت 
و راهی موثر برای آرامش قبل از خواب. شــما 
می توانید این زمان را برای کتابخوانی انتخاب 
کنید. اگر شما یک مهلت تعیین شده برای اتمام 
کتاب داشته باشید، می توانید مطمئن باشید 
که زمان لازم برای خواندن آن کتاب را در بین 

روز و شب هایتان پیدا می کنید. 

اشتراک گذاری کتاب
دوســتان کتابخوان برای خــود بیابید؛ یک 
اصل بیــن کتابخوان هــای حرفــه ای رایج 
اســت: آدم هایی که عاشــق کتاب هستند، 
ســعی می کنند با دیگر آدم  های عاشق کتاب 
متصل شوند. دوســتان کتابخوان، کتاب های 
پیشنهادی بسیاری دارند، حتی شما می توانید 
کتاب  هایتان را با آنها به اشتراک بگذارید. کتاب 
قرض دهید و کتاب قرض بگیرید. وقتی رابطه 
نزدیک با چنین کسانی پیدا می کنید، میل شما 
هم به خواندن هم افزایش پیدا می کند. اصلا 
می توانید در یک شــبکه اجتماعی تجربیات 
خود را از یک کتاب با دوستان خود به اشتراک 
بگذارید. در مورد کتابی که خوانده اید، در فضای 

مجازی با دوستان خود صحبت کنید. 

از کتابخوانی لذت ببرید 
چرا از کتابخوانی لذت نمی بریم؟ پرسشی که 
تعدادی از افراد مطرح می   کنند؛ یکی از دلایل 
عدم لذت کتابخوانی؛ نبود مکان مناسب برای 
کتابخوانی است. شما می توانید برای خواندن 
کتاب، به کتابخانه بروید. شاید مدت هاست به 
کتابخانه نرفته اید، اما بهتر است مجددا سری به 
یک کتابخانه بزنید. امروزه کتابخانه ها  نسبت 
به قبل فضاهای بهتری را دارا هستند؛ فضای 
بســیار مناســبی برای کتابخوانــی. اگر هم 
رفت وآمد به کتابخانه برایتان ســخت است. 
نحــوه کتاب خواندن هم می توانــد در میزان 
لذت کتابخوانی تاثیرگذار باشــد. دقت کنید  
 لحن، آهنگ بیــان و حالت چهره تان را با متن 

هماهنگ کنید. 

برداشت کوتاه از سیره آیت الله مرعشی نجفی

کتابخانه  »روحانی  اخلاق«
هلیا منشاری|  آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی 
فقیه، از مرجع تقلید شیعه  و مدرس حوزه )۱۲۷۶-۱۳۶۹( 
در عصر معاصر بوده است. وی به جمع آوری نسخ خطی کتب 
علوم اسلامی اهتمامی فوق العاده داشت و کتابخانه  بزرگی از 
خود حاوی نسخ خطی ارزشمند در قم به جا گذاشته  است. 
این مرجع بزرگوار، از طرف مادری به شاه ســلطان حسین 
صفوی منســوب بود و از جانب پدری هم به میرقوام الدین 

مشهور به میر بزرگ. 
آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی کتابخانه ای را از 
خود در قم به جا گذاشته  است که هم اکنون بیش از ۲۵۰هزار 
جلد کتاب چاپی و ۳۱هزار جلد کتــاب خطی دارد و جزو 
سه کتابخانه مهم اسلام قرار گرفته است . مرحوم آیت الله 
مرعشی  نجفی شیفته  کتاب و کتابخوانی بود. گفته می شود 
که ایشان برای خرید یک کتاب حتی چندین ماه نماز و روزه 
اســتیجاری به جا می آورده تا از قِبَل آن بتواند کتابی تهیه 
کند. آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی نتوانسته بود 
به زیارت کعبه مشرف شود و می گفت:   »استطاعت و تمکن 
مالی که لازم وجوب تشــرف به خانه خداوند کریم است را 
ندارم«، چون تمام درآمد خود را صرف خرید کتب می کرد. 
دلبستگی این مرجع بزرگوار به کتاب سبب شد تا مجموعه 

عظیمی از کتاب های گرانقدر شیعه را جمع آوری کند.
این کتاب هــا اینــک در کتابخانه )کتابخانــه آیت الله 
مرعشــی نجفی در قم( موجود اســت. آیت الله مرعشــی 
هنگام ساخت این کتابخانه، چهار گوشه آن زمین را تربت 
سیدالشهدا می ریزد و می گوید: »من با این کار، افرادی که 
به این کتابخانه می آیند را بیمه می کنم تا از طریق خواندن 
کتاب های این کتابخانه انحرافی حاصل نکنند. این کتابخانه 
اینک با 250هزار جلد کتاب چاپــی و 31هزار جلد کتاب 
خطی، یکی از بزرگترین کتابخانه های کشور است. بسیاری 
از ساداتی که به دنبال نسب نامه خود هستند، به این کتابخانه 
مراجعه می کنند. یکی از ویژگی های مرحوم مرعشی، علم 
نسَب شناســی بود. این مرجع بزرگوار کتاب »مشــجّرات 
النَسب« را نوشته اند که حاوی شجره نامه سادات است. کتاب 
»تراجم السادات« آیت الله سیدشهاب الدین مرعشی نجفی 
در بیان نسَــب علمای ســادات و احوال ایشــان از روزگار 
صفویه تا زمان مولف است. کتاب »طبقات النسابین« وی 
هم در فواید علم نسَــب و ذکر علمای آن به ترتیب قرون از 
اول هجرت تا عصر حاضر را شــامل می شود.  رویه اخلاقی 
در شیوه تدریس آیت الله هم نمایان بود، گفته می شود که 
جلسه درس ایشان یکی از مهمترین حلقه های درسی حوزه 

علمیه قم بوده است.
 راز این فراگیری، مباحث اخلاقی و تربیتی بوده که وی 
در خلال مباحث فقهــی و اصولی طــرح می کردند. این 
روحیه در تدریس ســبب می شد که ایشان گاهی تا سطح 
فهم پایین ترین افراد هم جلســه درس خود را تنزل دهد. 
منش آیت الله مرعشی اما به گونه ای بوده که در حجره های 
شــاگردان خود هم حاضر می شــده و با آنهــا به مباحثه 

می پرداخته است.

   پیشنهاد یک کتاب؛ »دختران آفتاب« 

   رمــان »دختــران آفتاب« با اســتفاده از ســبک 
»داستان مقاله« به بررســی، نقد، رد، اثبات مؤلفه ها، 
مباحث حوزه  زن ، خانواده و جامعه می پردازد. این کتاب 
تاکنون به چاپ نهم رسیده است و  در چاپ جدید خود 
با تقریظ رهبر معظم انقلاب منتشر شد.    رمان »دختران 
آفتاب« نوشته امیر حســین  بانکی، محمد دانشگر و 
محمد رضا رضایتمند در انتشــارات سروش به چاپ 
رسیده است و این سه  نویسنده در انتشار این کتاب از 
مشاورانی چون ســیدمهدی شجاعی،حجت الاسلام 
صادق زاده و استاد  سیدابوالقاسم ژرفا بهره گرفته اند . این 
رمان  به برخی از پرسش های مطرح شده در حوزه نقش 
اجتماعی  زنان با بیانی روان و داستانی پاسخ می دهد. 
نویسندگان این رمان می کوشند تا منزلت، شخصیت و 
 جایگاه واقعی زن را به خودش، اطرافیانش و جامعه اش 
همان گونه که شایسته و بایسته وی است،  بشناسانند.  
در کتاب دختران آفتاب به زیبایی و در سبک و شیوه 
داستانی به بسیاری از پرسش های مطرح درباره  نقش 

اجتماعی زن و لوازم و پیامدهای آن اشاره شده است .
 »دختران آفتاب« اگرچه داستان است، اما تحقیقی 
روان شــناختی، جامعه شــناختی، فرهنگی و دینی 
درباره  زنان است. دختران آفتاب خواسته است که زن 
و منزلت، شخصیت و هویت او را بشناساند؛ به خودش، 
 به مَردَش، به جامعه اش و به تاریخ گذشته و سرنوشت 
آینده اش؛ همان گونه که هســت و همان گونه که  باید 
باشــد.    این اثر، روایت چند دختر است که در اردویی 
همسفر می شوند. نویسنده در این داستان به  مسائل 
مختلف اجتماعی، سیاسی، دینی و مذهبی می پردازد. 

حسام خراسانی|  طلبه ای که رمان عاشقانه می نویسد، تئاتر 
می بیند و یک ســینما برو حرفه  ای اســت؛ در مورد »سیداحمد 
بطحایــی« حرف می زنم، نویســنده دو رمــان موفق »هر صبح 
می میریم« و  مجموعه روایت سی و ده. در کارنامه هنری این طلبه 
جوان  چند کار گروهی مانند کاشوب، مینوی نگاه تو و ... هم دیده 
می شــود. به نظر »ســید احمد«   کتابِ نفس المهموم سر جای 
خودش و منبر دهه اول محرم هم ســر جای خودش. از نگاه این 
طلبه جوان، وادی طلبگی و هنر آنچنان بی شباهت هم نیستند 
و هر دو به دنبال هدایت و راویت اند. »شــهروند« به مناسبت روز 

کتاب و کتابخوانی، گفت وگویی با این طلبه جوان داشته است. 

 خُب،  طلبگی کجا و داستان نویسی کجا؟ چه شد که 
 با وجود مشــغله های فراوان طلبگی، نویسندگی را هم

 دنبال کردی؟
علاقه به خواندن و نوشتن را از مدت ها پیش داشتم. از دبستان 
که پنجشــنبه پی جورِ ضمیمه آفتابگردان روزنامه همشــهری 
می شدم تا پوپک و ســلام بچه ها تا وقتی پدرم ناغافل با خریدن 
»جوامع الحکایات و لوامع الروایات« ناخواســته در مسیر داستان 
قرارم داد. ولی احتمالا قدم جدی را  ســال ۸۳ برداشــتم. وقتی با 
مدرسه اسلامی هنر آشنا شــدم و بعدتر اساتید آن  سال، محسن 
سلیمانی و فتح الله بی نیاز و بعدتر، این دو حیطه جدا با هم قرابت و 

بعدتر پیوند پیدا کردند.
 »آقاســید«، عرصه داستان نویسی و وادی طلبگی 
شباهت هایی با هم دارند؛ مثلا هر دو رسا نه ای برای انتقال 
مفاهیم ارزشی هستند؛ روحانی با موعظه، نویسنده با 

نگارش؛ موافقی؟
اجمالا موافقم ولی نه به طور کلی. به این معنا همان طور که گفتی 
شباهت هایی دارند که هر دو احتمالا با یک ایده مرکزی هدایت و 
روایت می شوند. مخاطب درصدد فهم درونمایه و همان ایده است و 
هر دو می توانند در فهم و انتقال معنا و مفهومی حرکت کنند.  ولی 
خب، به این معنا نیســت که داســتان، منبرِ مکتوب باشد. اصلا 
قرار بر این نیســت و چنین تصور و فعلی ره به جایی نخواهد برد و 
محکوم به شکست است. کما این که در سینما و تلویزیون آثاری 
 که با این هدف آمده اند، شکســت خورده و در گذر زمان بی اثر و

 بی فایده شده اند.
 »کتاب  نویسنده« یا »موعظه  روحانی«؛ به نظرت در 

جامعه ما کدام یک کاربرد بیشتری دارد؟
ببینید ! این طور نیست که بگوییم کدام کاربردش بیشتر است. 
هرکدام یک کارکرد و شکل کاربری دارد. مثل این که بگوییم دیزی 
خوشمزه تر است یا کوبیده؛ که البته دیزی. ولی باید به فضا، مکان، 
مخاطب، نوع و کیفیت پیام نگاه کرد و فــرم را برگزید. به عبارت 
دقیق تر، فرم و محتوا پیوند دارند و چیزی از هم جدا نیستند. پس 
کتاب نفس المهموم سر جای خودش؛ منبر دهه اول محرم هم سر 

جایش. به قول قدیمی ها: جابه جا ک نعبد جابه جا ک نستعین.

در پیشینه دینی ما کتاب چه جایگاهی دارد؟
راستش در تاریخچه دینی ما کتاب با یک نوسان همراه است. 
از طرفی در مکتب خانه با قرآن و گلستان مأنوس بودند و از سویی 
تاریخ شفاهی ما بسیار قدرتمندتر از تاریخ مکتوب است، خصوصا در 
پارادایم دینی، چرا که بیش از کتاب با منبر و مداحی و تعزیه و نقالی 
عجین بوده تا متن و کلمات مکتوب. برای همین در عین داشتن 
آثار ارجمندی در فرهنگ دینی و مذهبی؛ لیک تاریخچه شفاهی 

بسی تنومندتر از مکتوب است.
 تا حالا شــده در محافل دینی به دلیــل فعالیت  در 

حوزه های دیگر مورد انتقاد قرار بگیری؟
نه به این شدت ولی بوده که مورد سوال و کمی تخطئه قرار بگیرم 
که سید! جای قصه و داستان و ســینما و بالکل این قرتی بازی ها 
بیشــتر به طلبگی بچســب. ولی به صورت کلی هرچه گذشته 

اطرافیان این پیوند را بیشتر پذیرفته اند. 
 اگر مجبور به انتخاب باشی، طلبگی را انتخاب می کنی 

یا داستان نویسی را؟
این چالش خیلی سخت و سهمگین است، چرا که هر دو بخشی 
از ذاتم هستند. ولی اگر مجبور به انتخاب شدم احتمالا طلبگی را 

برمی گزینم، چرا که بیش و پیش از هر چیزی یک طلبه ام.
 اجازه بده سوال اولم را صریح تر مطرح کنم؛ جمع میان 
وادی طلبگی و داستان نویســی برای عده ای ناملموس 
اســت؛ این که با وجود طلبگی اهل داستان نویســی 
هم  باشی و در دانشــکده هنر هم رفت وآمد کنی، شاید 
برای عده ای عجیب به نظر برسد. با این پارادوکس که در 

ذهن برخی آدم هاست چطور روبه رو می شوی؟

ببینید! شما یا عاشق کاری، چیزی، کســی هستید یا نه؛ اگر 
هستید برای رســیدن به آن همه هزینه ها را می پردازید. به جای 
زخمِ سلوک به لذت وصال فکر می کنید و بس. حتی زخم و جراحت 
هم چون در مسیر وصل است برایتان شیرین می شود. من هم قطعا 
با ســختی و مکافات هایی در این انتخاب مواجه شده ام ولی جای 
کم آوردن جدی تر شده ام، برای همان وصال. اتفاقا بین طلبگی و 
داستان پیوند ایجاد کرده ام. مجموعه روایت سی و ده قدمی برای 
این اتصال است. یا روایت های طلبگی ام در روزنامه و مجلات. یک 
جاهایی هم زمین خورده ام ولی با یا علی بلند شده ام و لباس هایم 
را تکانده ام و ادامه مسیر. اطرافیان هم از شوق یا اجبار پذیرفته اند. 
ولی هنوز که هنوز است به عنوان یک موردِ عجیب و جالب هستم. 

طلبه ای که سینما می رود؛ تئاتر می بیند و داستان می نویسد.
 در مورد کتاب »هــر صبح می میریم« صحبت کنیم. 
کتابی با موضوع عشــق، گناه و عقوبت که  اشاراتی به 
زندگی در دنیا، برزخ، جهنم و بهشت دارد؛ چرا این موضوع 

را انتخاب کردی؟
مــن موضوعی را انتخــاب نکردم. داســتان مــن را به عنوان 
نویسنده اش انتخاب کرد. احتمالا به دلیل دغدغه های مشترک بین 
من و خودش. مسائلی که همه انسان ها کم و بیش با آن درگیرند؛ 
وگرنه هیچ گاه روی کاغذ و حتی در ذهن موضوعی را برای نوشتن 
انتخاب نمی کنم. موضوع و درونمایه باید از دل اثر بیاید نه خواسته  

دستوری من و کلا نویسنده.
 سوال آخر؛ درآمد یک روحانی بیشتر است یا یک 

نویسنده؟
هر دو فاجعه بارند.

گفت وگوی »شهروند«  به مناسبت روز کتاب  و کتابخوانی با »سیداحمد بطحایی« طلبه    ای که داستان های عاشقانه می نویسد 

طلبه سینمارو، تئاترباز و داستان نویس
 یک جاهایی زمین خورده ام، ولی با »یا علی« بلند شده ام و لباس هایم را تکانده ام و ادامه مسیر داده ام

یادداشت

نگاه

 چند برداشت کوتاه از زندگی   شخصی 
»سیداحمد بطحایی«

 تاریخ  تولد؟
یازده مرداد  هزار و سیصد و شصت و شش

  محل  ز ندگی؟
قم

   تعداد فرزندان؟
سه پسر

  چه سالی ازدواج کردی؟
هزار و سیصد و هشتاد و هشت

  میزان تحصیلات حوزوی و دانشگاهی؟
 حوزه در مقطع خارج فقه و اصول مشغولم و دانشگاه

 در حال نگارش رساله دکتری رشته حکمت هنر
  تفریح و سرگرمی؟

پرورش گل و رسیدن به آنها و فیلم و سریال
 نام آخرین آهنگی که گوش داده ای؟

ساندتراک )موسیقی فیلم( سریال دروغ های کوچک بزرگ
  جذاب ترین هدیه که دریافت کرده ای؟

احتمالا   گل
 رمان مورد علاقه  ات که بیش از یک بار  خوانده ای؟

رمانی که دوبار خوانده ام را یادم نمی آید، ولی گلستان و 
تذکره را بارها خوانده و می خوانم. 
 کتاب درحال انتشار داری؟

مجموعه روایتی که یک جورهایی جلد دو »سی و ده« 
است.

 عاشق شده ای؟
لابد.


